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 شهیمقاومت آگاهانه زن مسلمان در اند

 یانتقاد یبازخوان ؛یعتیشر
 11/22/2111: تأیید یخرتا   31/11/2111: یافتدر یخرتا

 امیر مهاجر میلانی 

 wraabhm@yahoo.com؛ خانواده زن و  پژوهشکده اریاستاد

 چکیده 

در دنیااایی کااه « چگونااه بااودن»روشاانفکری مساائول، پرسااش  م ابااه بهشااریعتی 
مسائله زن « حادترین»اساسی است را  رییتغدر آن در حال « ی اخلاقیها ارزش»

داند. در نگاه وی بحران حوزه جنسیت معلول دوگاناه زن سانتی و زن آگاه می

آهنگ شدید تحوت  دنیای جدید،  اه وی با توجه به ضربمدرن است. در نگ
برای همیشه تمام شده است. در برابر زن سنتی، شاریعتی زن « زن سنتی»دوران 

ی با طرح سکسوالیته، اصالت جنس و اصالت بوراوازکه نظام  ندیب یممدرن را 
که  کند فرد، وی را از طریق ابزارهای دنیای مدرن مهیای پذیرفتن این نکته می

داری مصارف شاود. شاریعتی  نظاام سارمایه مطامعبایستی بدن زنانه در راستای 
راهکار گذار از این بحران را در فراروی از دوگانه زن سانتی و زن مادرن، در 

سالاح  نیتار بزرگ»داند. باه بااور شاریعتی  می« زن سوم»قالب ساخت الگوی 

له باارای ایجاااد وساای نیتاار بزرگی غرباای و هااا ارزشباارای مبااارزه بااا تحمیاال 
« های اسالامی در برابار دعاو  غارب مقاومت آگاهانه در نسال جدیاد جامعاه

است. هدف از این پاژوهش باازخوانی انتقاادی ایاده « خانه فاطمه»بازگشت به 
هجاوم مدرنیسام »شریعتی در موضو  مقاومات آگاهاناه زن مسالمان در برابار 

ر حوزه زن و خاانواده های شریعتی د است. در راستای این هدف اندیشه« غربی

های ایان  گفتمانی مورد ارزیابی قرار گرفات. بار پایاه یافتاه با رویکرد تفسیری
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نکتااه آغاااز  م ابااه بهتکاااملی دیاادن تاااریخ، ایسااتادن در تجاادد  پااژوهش خطی
بازاندیشی سنت و بازگشت به خانه فاطماه، سااخت تااریخ برپایاه ایادئولوای 

و اصالت پیکار سیاسی با غارب و  چ  بدون در نظر گرفتن منطق درونی سنت
 غفلت از نقد فرهنگی تجدد از اصول این اشکات  است.

 :   یکلید نگااژو
.و زن مدرن یسوم، زن سنت یتجدد، الگو ،یمقاومت آگاهانه، مقاومت انفعال
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 بیان مسئله
بندی شااریعتی از مساائله زن مقاااوم در دنیااای متحااول کنااونی یکاای از اولااین  صااور 
شااده جریااان روشاانفکری در ایاان حااوزه اساات. ایاان  ی مهاام و اندیشیدههااا واره طرح

ای که در ایاران معاصار داشاته  بندی، همانند خود شریعتی، به جهت امتداد اجتماعی صور 
طور مستقیم و غیرمستقیم بر وضعیت امروز ما تأثیر داشاته اسات و ایان خاود دلیال  است، به

نو کرد، از او شنید و قبول کرد و یا محترماناه  دیگری است برای اینکه بایستی با او سخن از

نقد کرد. مسئله این پژوهش خوانش انتقادی ایده شریعتی در چیساتی، چرایای و چگاونگی 
مقاومت در برابر وضعیت نوپدیدی است که از سوی غرب بر ایاران اسالامی تحمیال شاده 

یعی که توجه بدان رغم نکا  درست و بد وارة شریعتی علی است. به باور این پژوهش طرح
در آن دوره تاریخی بسیار ارزشمند است، از جهاتی با مشکلا  اساسای روبارو اسات. ایان 

کوشاد نظرگااه اصالی وی در چگاونگی  پژوهش در راستای تعمیق ایده هماایش، ابتادا می
مقاومت زن مسلمان آگاه در برابر مفاهیم نوبنیاد تجددی در جامعه ایرانی توضیح دهادخ در 

رغم موافقات باا  گیارد کاه علای ا بازخوانی انتقادی اندیشه شاریعتی، چناین نتیجاه میادامه ب

توان از ابعاد گفتمانی و پارادیمیا  طارح وی غافال ماناد و اصول کلی طرح شریعتی، نمی
 بخشی به خانواده ایرانی ارزیابی کرد. آن را طرحی کاملاً اسلامی در راستای مقاومت

 . مسئله زن آگاه2
یافتاه  داناد کاه در دنیاای تحول ئله مهم و روز جامعه زناان ایرانای را در ایان میشریعتی مس

رغم فاوری باودنش، از ساطح  باشیم. در تحلیل وی این سااال علای« چگونه بایستی»کنونی 
آگاهی بسیاری از زنان ایرانی فراتر است. زناان سانتی چاون درنتیجاه عادم آماوزش، نباود 

اصطلاح فهمای از دیگاری وضاع  اند و به ای قدیم خود ماندهه مطالعه و ندیدن دنیا، در قالب
هاای وارداتای  قالب»زناان مادرن نیاز چاون «. ای برایشان مطارح نیسات مسئله»خود ندارند، 
وی دغدغاه ایان پرساش را در زناان «. مسئله برایشان حل شده اسات»اند،  پذیرفته« جدید را

ل قدیمی موروثی را دیگر تحمال کنناد و توانند آن شک نه می»یابد که  ای می و نخبه« آگاه»
حادترین ساالی کاه بارای زن آگااه در «. »نه به این شکل جدید تحمیلی هرگز تسلیم شوند
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(. ایان زن 3 -3: 12، 2311)شریعتی، « این عصر مطرح است، این است که چگونه باید بود؟
دریافتاه اسات کاه  تواند شکل موروثی زن سنتی را تحمیال نمایاد، آگاه علاوه بر اینکه نمی

خ اماا چهاره «گذارندش که بماند تواند بماند و نمی ماند و نمی گونه که هست، نمی آن»دیگر 
تابد. این زن ساوم  زن مدرن را که از خود اختیار و تصمیمی ندارد را نیز برنمی« کرده بزک»
 «.شبیه کدام چهره است؟»زنی است و « چگونه»

دهد کاه باه  ود را در شکل بحرانی خود نشان میاین معضل از نگاه شریعتی هنگامی خ
گر بسایار نیرومناد امار جدیاد و  دو موضو  توجه شود. یکی درنظر داشت ماهیات تخریاب

بر همه مرزهاا و بارج و   تمدن جدید،»دومی جبری بودن ورود تجدد به جامعه ایرانی است. 
رنساانس و نهضات  باروهای جهان حمله برد و همه را فروریخت. قرون جدید، جریاان تناد

روشنفکری و انقلاب کبیر فرانسه و زندگی صنعتی ... پیاپی وزیدن گرفتناد و هاوای جهاان 

)شاریعتی، « را عوض کردند. تغییر هوای مل  ما نیز ی  جبر بود، یا  واقعیات و حتمای
مانع از قلاه تمادن  دار و بی ای شیب بر روی جاده»(. در این نگاه ماشین تجدد 33: 12، 2311

وسااطایی و  سااوی مااا کااه در عمااق دره قرون در  و سیاساات غاارب بااا ساارعت باار  بهو قاا
راند و پاسداران و مسئوتن  ماندگی خویش نشسته بودیم و یا به خواب رفته بودیم، می عقب

هایی که خطر را حاس کردناد و باه  خبر به تتیی گفتن ادامه دادند و یا آن ما یا همچنان بی
به عقب برگرداندند ... و درنتیجاه باه خیاال اینکاه از خطار پشات  مقابله برخاستند، سرها را

السیر و مهیب ایستادند و این بود کاه دیادیم کاه چگوناه  کنند، پشت به این ماشین سریع می

رسید و هم زندگی مردم را و هم ایمان مردم را زیر گرفت و ماشاینی کاه از ساوار شادنش 
 (.31: 12، 2311)شریعتی، « وارمان شدچنین ماهرانه س ناشیانه اجتناب کردیم، این

هجاوم »در ارزیابی شریعتی بخشی از اندیشه دینی پی به این واقعیات بارده باود کاه باا 
آلااودگی در مغااز »هااای جامعااه انسااانی فاارو خواهااد ریخاات و  ارزش« های نوظهااور واقعااه

وری کاه ایان جبار نیرومناد و فا»خواهد کردخ اما این گاروه در برابار « استخوان مردم، خانه

کرد ... فقاط و فقاط گفتناد  ها و نیازها و مقتضیا  خود را تحمیل می مسائل و روابط و نظام
« دفا  سنگرها بر روی سنگرداران بی»نتیجه هم روشن است، مرزها شکست و «. حرام است!

اندیشاه دینای شکساته شاده اسات و « مقاومت ناشایانه»چنین فضایی که  فرو ریخت. در این
غربای اسات، مسائلة « هجوم مدرنیسم»اند و زن ایرانی نیز اسیر  گربان رها شدهسن سنگرها بی
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مقاومات »هر مرد و زن آگاهی تأمل در این اسات کاه ماا در برابار ایان رقیاب تمادنی چاه 
 توانیم داشته باشیم؟ را می« آگاهانه

اگر مقاومت ناشیانه جریاان سانتی در نگااه شاریعتی عااملی بارای بساط و اساتقرار زن 
طور  کناد کاه باه دی است، در کنار این عامل، وی جریان دیگاری را نیاز شناساایی میتجد

زن »مستقیم و البته از روی جهل مطلق به غرب و زن غربی، دنباال سااختن زنای هساتند کاه 

تبع همین جریان  هستند و به« زن شب»باشد. در نگاه شریعتی این زنان نه زن روز، بلکه « روز
داناد زن  رغم اینکاه می ندارند. شریعتی علی« زن اروپایی»درستی از  ، هیچ فهم«مآبی تجدد»

داری قرار گرفته است و زن  شد  مورد سوءاستفاده جریان سرمایه در تاریخ معاصر غرب به
متجدد نیز راضی شده است که هستی و سارمایه جنسای خاود را در ایان راه مصارف کناد، 

هماانی « زن اروپاایی»ستند، ولی چهره اصالی معتقد است که هرچند چنین زنانی در اروپا ه

ای که ما بنام زن اروپایی  چهره»شود.  معرفی می« زن روز»نیست که در ایران، از سوی مجله 
 (.11: 12، 2311)شریعتی، « شناسیم، ساخت ایران است، مونتاا ملی است می

د  اهل تحقیاق پذیر  مجاه در خوانش شریعتی از زن اروپایی اصیل، با زن آگاه  مسئولیت
وجه اجاازه معرفای  هیچ ، به«ساز استعمار نو است استحمار نو که زمینه»مواجه هستیم که البته 

زناانی را « عنوان زن غربای فقاط ها حق داریم باه ما ایرانی»دهد.  آن به جوامع اسلامی را نمی
« یشاانهایشاان و در اساافل اعضا شاان در لباس تمامی ارزش اجتماعی و فضاایل انسانی»که 

نسل جاوان را از اعاالی اعضاا »گونه است؟ به دو جهت. یکی اینکه  است بشناسانیم. چرا این

ای طارح  به اسافل اعضا بگردانناد و آزادی جنسای را بگوناه -گوش و چشم و سر و سینه–
کنند که هم، همه پیوندهای فرهنگی یعنی شیرازه وجودی و قوام ملی یا مذهبی و اصالت و 

ها و  هااای انسااانی یعناای خواساات مااا از هاام بگساالد و هاام، همااه آزادیشخصاایت تاااریخی 
های آسایایی، آفریقاایی و ازجملاه اسالامی را در خاود  های اصلی نسل جوان جامعه هیجان

تارین عوامال مصارف  صاور  حریص اینکه زنان هام خاود به»جهت دوم، «. مستحیل سازد

 (.11: 12، 2311)شریعتی، « اهای م ترین عوامل ترویج مصرف در جامعه شوند و هم قوی
زن سافره یاا زن »بیند.  روی خود دو راه بیشتر نمی در پیش« زن آگاه»در چنین موقعیتی 

گرای اُمّال و دسات مرماوز و پنهاان آن  بینی که چگوناه دسات پیادای ایان سانت می«. »بار
نیای ما نابود چیز را در د دهند تا همه اند و هم را یاری می فشرده شده خواه متجدد درهم ترقی
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اند و ناه زن  های گچی پشت ویترین بسازند که نه زن شارقی کنند، ... تا از دختران ما مانکن
ای که نه احساس زن دیاروز  کرده و گریم شده های توخالی و بزک غربی. عروس  فرنگی

رانی بازار، زن ای ناگفته روشن است که در این آشفته«. ها را را دارند و نه شعور زن امروز آن
میان این دو زن، کادام را انتخااب خواهاد کارد؟! شاریعتی ناگهاان خاود را در ماوقعیتی از 

هاای ماادری، خاواهری، همساری،  النو  آن مجسمة رب»یابد که زن ایرانی  تاریخ ایران می

، 2311)شریعتی، « وار های زینب عشق، کار، هنر، صبوری و وفاداری و پاکی و رنج و چهره
( 32: 12، 2311)شریعتی، « قیمت فرنگی های ارزان عشق»ست که خود را به ( آماده ا12: 12

سکساوالیته بجاای عشاق نشسات و زن ایان »بیند کاه  جایی می بفروشد. شریعتی در این جابه
صور  ی  اسیر آزاد قرون جدید درآماد. چناین باود کاه زن  وسطی به اسیر محبوب قرون
ی مطلق و صرفی با هنر نداشت، اما ازنظر الهاام ها و مذاهب که اگر یگانگ در تاریخ و تمدن

و احساااس و خصوصاایا  روحاای، دارای مقااام بساایار باازرگ و متعااالی از جاانس عشااق و 
های اقتصااادی و  احساااس و هناار بااود، بااه شااکل اباازاری درآمااد باارای اسااتخدام در هاادف

جلای الهای های متعالی و اخلاقی ... برای تبدیل هنار کاه ت اجتماعی ... و نابود کردن ارزش
« به ابزاری کاه باا سکساوالیته در کاار دگرگاون کاردن ناو  انساان اسات روح بشری بود، 

« آگاهاناه»(. در این میان چه باید کرد جز سامان دادن به مقااومتی 12: 12، 2311)شریعتی، 
 با ساختن زن سوم.« هجوم مدرنیسم غربی»در برابر 

 . زن سوم در اندیشه شریعتی1
بخش  رهاایی  ویژه فمینیست وبوی جدی فمینیستی به ر حوزه جنسیت رنگآل شریعتی د ایده

هاای بار  را ندارد. در نگاه شریعتی اگر رهایی زن سنتی مهام اسات و در ادبیاا  وی دتلت

مدرنیسام  شود، این رهایی هرگز به معنای رهایی مطرح در گفتمان پست رهایی زن دیده می
اجتماعی زن  تنها دنبال استقلال اقتصادی زن سوم نهنیست. شریعتی در مقام تصویرپردازی از 

ها  های دنیای جدید در حوزه جنسیت را معلول همین اساتقلال نیست، بلکه بسیاری از آسیب
تابد.  گرا است و استقلال فردی زن در خانواده را نیز برنمی شد  خانواده یابد. شریعتی به می

ده استخ برعکس غرب که اصاالت را باه زن در نگاه وی در الگوی اسلامی اصالت با خانوا

رو وی یکاای از عواماال فروپاشاای خااانواده را  (. ازایاان112: 12، 2311دهااد )شااریعتی،  می
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اکنون زن که پیش از تشاکیل »بیند و تأکید دارد که  اصالت فرد در برابر اصالت خانواده می
خود رفتاارش  ت، خودبهخانواده نیز استقلال فردی دارد و چون رشد عقلی و منطقی یافته اس

با دیگران، با مرد، با معشو ، با پدر و یا خانواده، نه بر پایه احساس عاطفی و جاذبة فطری و 
های دقیاق مصالحتی  کشش ناخودآگاه عمیق روحی، بلکه بر محاسبا  عقلی و حساابگری

یاو گرایی و مصلحت و مناافع فرد بین و تحلیلی و علمی و من است. بینش حسابگر و واقعیت

جویی و برخااورداری و آسااایش و عقاال و  پاارداختن بااه فاارد و اصااالت غرایااز و لااذا 
جویی، زن را از بسایاری از قیادهای اجتمااعی و خاانوادگی و ماذهبی آزاد کارد و  سعاد 

های عمیاق و مرماوز و غیار عقلای عااطفی و انساانی را از او  حال، بسیاری از احساس درعین
 (.33: 12، 2311)شریعتی، « ش کرده بودگرفت و تنهایش کردخ زیرا مستقل

وی غلبه منطق  حسابگر تحلیلی و بینش عقلی دکارتی را سبب از دسات رفاتن بسایاری 

داند. از منظر عقل چرا بایستی زن و مرد به خااطر بچاه  های فرهنگی زن شرقی می از سرمایه
برای ی  انسان  تواند بپذیرد که آسایش و آزادی دو انسان عقل نمی»خود را محدود کند؟ 

یا اگر زنی همسر مردی است که هیچ جذابیتی ندارد و در برابارش ماردی اسات «. فدا شود
ورزد، چرا بایستی زن به همسر خود وفادار باشد؟ عقال  که جذاب است و هم به او عشق می

گر عاقل از آن پیروی خواهاد  گر حکم قطعی خود را صادر کرده است و زن تحلیل محاسبه
عتی در الگوی سوم زن نگاه انتقادی به خردگرایی افراطی دارد و معتقد است کاه کرد. شری

قیدهای اخلاقای  همه این پیوندهای غیرعلمی، احساسا  غیرمنطقی، »بسط چنین رویکردی 

داشت و او را در متن و عمق روح خانواده حل  و سنتی و روانی و وجدانی که زن را نگه می
نامریی نامعقول و غیرعلمی، به تحمل و وفااداری و گذشات و کرد و با صد رشته مرموز  می

هاای  رنج و فداکاری باه شاوهر و فرزناد و خاناه و خاانواده و خویشااوند و اصاول و ارزش
داد گسساته خواهاد  ناپذیر مای زندگی عاطفی و فامیلی پیوند ناگسستنی و عمیق و توصای 

 (.31: 12، 2311)شریعتی، « شد

نظار م بتای دارد و « زن شرقی»ه وی در الگوی زن سوم، به بر این اساس روشن است ک
اسالامی  های غیر اصایل ایرانی صرفاً خواستار زدوده شدن غبار ارتجا  و حذف برخی سنت

آمیاز از  است. شریعتی دریافته است که یکی از راهبردهای جریان رقیاب ارائاه روایتای تنفر
تی معتقاد اسات کاه در سااختن زن رو شاریع مناسبا  جنسیت در دوران سنت است. ازایان
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از گذشته، مذهب، زندگی و معنویات زن شارقی اعتمااد « اروپایی»سوم، نبایستی به روایت 
 (.13: 12، 2311شود )شریعتی، 

های زن ساوم در اندیشاه شاریعتی، ضارور  اسالامی  از دیگر نکا  مهم در شااخص
خواهاد  م و زن جامعه ما کاه میمسلمانی»بودن این الگو است. شریعتی با این استدتل که ما 

به سر حاد اساتقلال و انتخااب خاویش برساد وابساته باه یا  تااریخ، فرهناگ، ماذهب و 

، معتقاد اسات کاه زن آگااه در «اش را از اسالام گرفتاه اسات ای کاه روح و سارمایه جامعه
، 2311)شاریعتی، « تفاو  بماند نیاز و نسبت به آن بی از اسلام بی»تواند  نمی« رنسانس خود»

ترین وسیله بارای ایجااد مقاومات آگاهاناه در نسال جدیاد، ...  بزرگ»(. در نگاه وی 3: 12
اسات کاه باا ارائاه « های نموناه و متعاالی زناده در تااریخ و ماذهب اسالام داشتن شخصیت

نسل جدید و زن جدید احسااس »ها،  از آن« عالمانه و آگاهانه با بینش علمی و نو»تصویری 

های انحرافاای و ارتجاااعی لزوماای ناادارد کااه بااه  نجااا  از ساانتخواهااد کاارد کااه باارای 
(. 123: 12، 2311)شاریعتی، « های منحرفانه غرب به نام مدرنیسم پاساخ م بات دهاد دعو 

دهد، اما با این تأکید کاه بایساتی  عبور می« خانه فاطمه»وی در این بازگشت، راه خود را از 
دهی باه مقامات  ه یکی از الزاما  شکلسنت از مذهب تفکی  شود. شریعتی تأکید دارد ک

آگاهانااه در دنیااای متحااول کنااونی، تااوان مواجهااه انتقااادی بااا دنیااای ساانت اساات. اصااوتً 
کناد، غافال از ایان نکتاه  دیدگاهی کاه تماام دنیاای سانت و گذشاته را مقادس فارض می

وان تا ها هساتند و نمی ها معلول شرایط اجتماعی حاکم بر دوره شناختی است که سنت جامعه

ها باقی بمانند. این  این انتظار را داشت که با تحول در ساختارهای زندگی همچنان این سنت
هاا و تالاش بارای  ها در این فرض چون با شرایط جدید همگرایی ندارند، تأکید بر آن سنت

احیا و نگه داشتشان امری بیهوده است و در مواردی سبب از بین رفتن مشاروعیت اجتمااعی 
دهاد کاه نبایساتی باه اسام دفاا  از  باشد. شریعتی با این تحلیل نشان می ی نیز میگفتمان دین
اسات، تقادیس کاردخ قداسات « پدرسااتری»های کهنه را که معلول نظاما   مذهب، سنت

های فرهنگی تااریخی زمیناه کهناه دیادن خاود  متعلق به مذهب است و سرایت آن به سنت
 مذهب را فراهم خواهد کرد.

سوم در اندیشه شریعتی از نگاه م بتای کاه باه زن اصایل غربای یعنای زن  بُعد دیگر زن
تااوان زن سااوم در اندیشااه  رو می شااود. ازایاان پذیر  مجاهااد  دارد، ناشاای می آگاااه  مساائولیت
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محور  شرقی دانسات. شاریعتی در  پذیر  مجاهد  خانواده شریعتی را زن مسلمان  آگاه  مسئولیت
یابد و اندیشه دینی را به جهت اینکه نتوانسته اسات، در ایان  میها را در فاطمه  ادامه همه این

کناد. چناین فاطماه  گونه به نسل جاوان معرفای نمایاد، سارزنش می عرصه بلا، فاطمه را این
راه نیسات کاه  مدرن باشادخ بای تواند الگویی برای رهایی زن در گفتمان پست وقت نمی هیچ

را فاطمااة « فاطمااه شااریعتی»تابااد و  میرا برن« فاطمااه شااریعتی»بخش،  فمینیساام رهااایی

شاود کاه باا  داند که با تصویر تخیلی از واقعیت، تبدیل باه زن مطلاوبی می ایدئولوایکی می
بندناد. در  رو راه رهاایی را بار روی زن می های زنانه فاصاله معنااداری دارد و ازایان واقعیت

واقعیات را باه استیضااح تحلیل صادقی، این تصویر خیاالی، ولای نشادنی از فاطماه، زن  در 
خواهاد  آورد و از او می او را به محاصره قدر  درمی« هی با توام!»کشد، یعنی با خطاب  می

شاریعتی زناان را تاا زماانی باه رسامیت »به این خطاب واکنش دهد. به گمان این گفتماان، 

اماوش دهد که جنسیت خود را تاا حاد زیاادی فر ها را به نظم نمادین راه می شناسد و آن می
در فمینیسام «. شود گفت که اتوپیای شریعتی هام تاا حاد زیاادی پدرسااتر اسات کنند. می

بار روی »بخش آن دسته از زنانی که با فاطمه شریعتی همزادپناداری کردناد درواقاع  رهایی
شان باه آزادی و رهاایی باوده، حجاابی  جنسیت و بدن خود که در طول تاریخ مانع دستیابی

« هایی برابااار باااا ماااردان باااه رسااامیت شاااناخته شاااوند انساااان عنوان کشااایدند تاااا باااه
(http://drshariati.org/?p=3063.) 

 های شریعتی . ارزیابی اندیشه3
طرح اسات چرایای ضارور  مقاومات در  ساالی که در شرو  ارزیابی اندیشه شریعتی قابل

در حوزه جنسیت اسات. ایان سااالی زماانی جادی اسات کاه  «هجوم مدرنیسم غربی»برابر 

کند. شاریعتی  بینی می شریعتی به نحو گریزناپذیری غلبه تجدد بر سنت را در این حوزه پیش
بااین زن ساانتی و زن تجااددی، مااادر و دختااری را در قالااب نمااادین « تضاااد»در توضاایح 
یمی دختر با ماادرش بایش از رغم اینکه زمان تقو کند. در این تصویر علی پردازی می تصویر

با او دارد. مادر و دختار چناان از « سی قرنی»سی سال نیست، به لحاظ زمان اجتماعی فاصله 
پیوندشان »متفاو  با هم دارند و « دو تاریخ، دو فرهنگ، دو زبان و دو بینش»هم دورند که 

این تضااد «. شان هاشان نیست و اشتراکشان در زندگی جز آدرس خانه با هم جز در شناسنامه

http://drshariati.org/?p=3063


 
 

ن 
ستا

رم
و 

ز 
یی

 پا
م،

دو
ه 

ار
شم

م، 
ده

از
ل ی

سا
20

41
 

12 

تواناد ماانع از تحققاش  کس و هایچ قادرتی نمی اسات و هایچ« جبری»که در نگاه شریعتی 
جماع ایان تضااد یا  جماع طبیعای »جمع باین طارفین نیسات.  شود، تضادی است که قابل

این حرکت، یعنای تبادیل تیا  سانتی »و بایستی یکی از طرفین از بین برود. « ماندنی نیست
جدید قطعی است و در برابر این واقعیت )چه حقیقت باشد و چه باطال، )تی  مادر( به تی  

زنناد ... کاار عب ای  ایساتند و فقاط ناق می ی  واقعیت حتمی است( کسانی کاه ناشایانه می

تر از صافر اساتخ چاون ایان تغییار را تساریع  تنها صافر کاه پاایین اش نه اند ... و نتیجه کرده
 (.11-11: 12، 2312عتی، )شری« کند و جبهه مخال  را تقویت می

شود که اگر دنیای قدیم در کلیت خاود در  مبتنی بر این توضیح، این پرسش مطرح می
ضمن ی  فرگشت جبری، تبدیل به دنیای جدید خواهد شد، مقاومت چه معناای محصالی 

تواند داشته باشد؟ چرا بایستی دنبال امار نشادنی را گرفات؟ اگار نتاوان در دنیاای سانت  می

فروشای نیسات؟ آیاا  آگاهاناه مصادا  خیال استمراری دید، دعاو  باه مقاومت ابلزیبایی ق
مقاومت صرفاً به معنای تعویق انداختن است؟ و این چه ضرورتی دارد؟ ایان پرساش هماان 

« مباارزه»است سروش در برابار دعاو  شاریعتی باه « العاده نیرومندی آسای فو  شبهة غول»
ست؟ این سخن عین جبر اسات و در آن، از اختیاار این چه دعو  کردنی ا»کند.  مطرح می

خاواهی نکان، ایان  خواهی مبارزه بکن، می ایم: می خبری نیست. چراکه ما در حقیقت گفته
(. چه نقد سروش وارد باشد یا ناه، 231: 2331)سروش، « نتیجه در تاریخ حادث خواهد شد

ن پرسش است که راهبرد این پرسش موردتوجه شریعتی بوده است و اصوتً پاسخ او به همی

 کند. در ادامه به این بحث برخواهیم گشت. وی در مقاومت آگاهانه را روشن می
به بااور ایان پاژوهش دیادگاه شاریعتی در ایان موضاو  چندتیاه اسات و اگار نتاوان 

توان به کنه اندیشه وی راه یافت. تیه نخسات  های اندیشه شریعتی از هم جدا کرد، نمی تیه
گرفت. در این سطح او حقیقت  پی« شکل»و « حقیقت»توان در تفکی  بین  یبحث وی را م

جبراً تغییار »داند که با تحول در روابط اجتماعی  را امری ثابت، ولی شکل را امری متغیر می

خاواه را باه تالاش بارای  شریعتی در این تحلیل نزا  اندیشه دینی باا جریاان تحول«. کند می
معناا کارده اسات. در ایان  هاا را بی هاد کاه حرکات زماان آنکا داشت اشکالی فرو می نگه

زن شاکلش بایاد ثابات بماناد و اصالاً »نگری تمام برآنناد کاه  روایت عالمان دینی با سطح
ریزی کارده  آید قالب آقا خوشش می پیغمبر خاتم زن را به همین شکل و شمایلی که حاجی
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کاری و  محافظاه»و « تکفیار»ل جاز ابزار هادیان دینی و متفکرین مذهبی در این جادا«. است
دعااو  بااه »در نگااه شااریعتی ایناان «. سانت پرسااتی ... و بیازاری از تحااول و تجادد نیساات

 2(.11: 12، 2312)شریعتی، « بخشی کنند و چه دعو  زیان گمراهی می
به باور این پژوهش تیه نخسات شاریعتی را نبایساتی جادی گرفات. شاریعتی در ایان 

کنناد و تغییار در اشاکال چاه  پرسد کاه چارا اشاکال تغییار می د نمیوجه از خو هیچ سطح به

لبااس و »هاا دارد؟ آیاا تغییار در ساب  زنادگی زن کاه در ناو   نسبتی باا تغییار در حقیقت
جهان اوسات یاا  ارتبااا باا تحاوت  عمیاق در زیسات کناد، بی وی نماود پیادا می« آرایش

عتی واقا  باه تحاوت  عمیاق در روح و یقین شری ارتباطی علّی بین این دو برقرار است؟ به
کااه تضاااد دنیااای ماادرن و ساانت را توضاایح  رو هنگامی روان انسااان معاصاار اساات و ازایاان

ی  بحران و ی  دگرگونی و فروریختن بسایار شادید در خصوصایا  »دهد، سخن از  می

کنااد  می« انسااانی و رفتااار و عااادا  اجتماااعی و طاارز تفکاار و اصااوتً تغییاار شااکل انسااانی
هاای  این دگرگونی روحی و فکری و تحاول عمیاق ارزش»(. اگر 11: 12، 2311یعتی، )شر

انسانی و تغییر جهت اساسی فرهنگ و دانش و احساس و زندگی در خانواده، در عشاق، در 
رابطه زن و مرد و تقی مرد از زن و وضعیت زن در جامعه و در برابر مرد و در ماتن زنادگی 

: 12، 2311گذاشاته اسات )شاریعتی، « داری ثار انقلابی ریشهو ادبیا  و هنر و احساسا ، آ
توان سخن از بقای حقیقت و تحول در شاکل کارد؟ روح دنیاای جدیاد باا  (، چگونه می31

یا  »تاوان بحاث جادی مقاومات آگاهاناه را باا  حقیقت جدیدی سرشته شده است و نمی

در « ارتماسی اسالامی غسل حسابی»در مشهد که خواستار « سازمان شبانه زیرزمینی و مخفی
خزینه حمام بودند لوث کرد. شریعتی در این تیه سخن مهمی ندارد و در پشت پرده تحقیر 

از »های ماناده  راستی کدام اندیشمندی اسات کاه تماامی شاکل شده است. به و استهزا پنهان
 های شرک یا یهود و نصاری، مجوس و بودایی ... را مذهبی و مقدس و اسلامی بداناد سنت

: 12، 2311بناماد؟! )شاریعتی، « و هر که کنارش انداخت، کافر یا اگر لطا  کناد فاساقش

11.) 
باه شاکل یا  »اش، یعنای  ها و تصویر بحاران در شاکل پیچیاده بافی با گذر این مهمل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 شایان یادآوری است که تیه دوم بحث وی تفکی  سنت از مذهب است که مفصل به آن برخواهیم گشت. 2.
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، 2311)شاریعتی، « حادثه و به شکل ی  تکان شدید روحی و به شکل ی  بحران انقلابای
یدی را بسازد و تاریخی را پایاان و تااریخی را آغااز نمایاد، رود انسان جد ( که می121: 12

توان پرسید که اگر این حرکت جبر محتوم تاریخ اسات، چارا بایساتی در برابار  وقت می آن
آن مقاومت کرد؟ اگر نتوان از دنیای گذشته، چیزی را به این دنیای جدیاد آورد، مقاومات 

بیانش عقلای »ده اسات کاه بشار اماروزی خوبی توضیح دا چه معنایی دارد؟ شریعتی خود به

کرده اسات. « عاطفه غریزی و احساس مذهبی»را جانشین « دکارتی و منطق حسابگر تحلیلی
جای اصاالت  جای ارزش، اصاالت واقعیات باه جای ما، سود باه در این حرکت قهری، من به

جای  هااای روحاای، اصااالت رفاااه بااه جای اصااالت کنش آل، اصااالت غرایااز عیناای بااه ایااده
روابط عاقلانه منطقی و انتخاب شادة خودآگااه اعتبااری جانشاین پیونادهای »جویی،  مالک

های معلاوم  گونه و باتخره پدیده ناپذیر با لذ  ابدی مقدس روحی و ادبی و فطری و تحلیل

بردار نسابی و تغییرپاذیر و  تجزیاه و تحلیال عقلای و تعلیال آمیز مفیاد ارادی قابل و مصلحت
جهان و انسان و زندگی و فرهنگ و همه ابعاد جهاان و عناصار جامعاه و زمینی که مجموعاً 

های مرمااوز الهااامی و  دهنااد، جانشااین مایااه شاامار روح جدیااد را تشااکیل می هااای بی جلوه
ناپذیر مااوراء عقلای و بیارون از تسلسال علیات  آمیز ارزشامند فاو  ارادة توصای  حقیقات

شه در عمق وجود دارناد و از ابادیت سار منطقی علمی و جاودان و غیبی و افلاطونی که ری
هاای تقادیر  هایی معمایی از جهان دیگرند و از ذا  قداست و مطلق و نهاده زنند و جلوه می

ناپاذیر  ای گریز گردیاده اسات. ماا در برابار چناین انقالاب ریشاه« گیرند الهی سرچشمه می

، 2311م؟ )شاریعتی، تاوانیم داشاته باشای برآمده از دیالکتی  تاریخی است چه مقاومتی می
توان به نزا  حقیقات و شاکل تقلیال  (. روشن است که این سطح از تغییر را نمی31-32: 12

، عامال  داد. در روایت نهایی شریعتی اگر تغییر در اشکال دنیای مدرن اماری مشاهود اسات
این دگرگاونی را بایساتی در انقلابای کاه در روح و حقیقات دنیاای قادیم ر  داده اسات، 

 کرد. جستجو

بااه گمااان ایاان پااژوهش ضاارور  مقاوماات در اندیشااه شااریعتی از اصاالی در فلساافه 
شود. ما آزاد هستیم و بایستی خودمان را بسازیم. ما نه آنی هساتیم  اگزیستانسیالیسم ناشی می

ایم ما همانی هستیم که خود به دسات خاود در حاال سااختن آن هساتیم  که قبلاً ساخته شده
(. شااریعتی مبتناای باار فلساافه تاااریخ دیااالکتیکی خااود، حرکاات 113: 23، 2311)شااریعتی، 
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داوراناه باه  داندخ وی هرچند در ماواردی نگااه ارزش تجددی تاریخ را امری گریزناپذیر می
آید، ولی در موارد متعاددی  جهت این حرکت ندارد و صرفاً در مقام توصی  واقعیت برمی

ل ایان تعاارض پیچیاده اسات، ولای ارزیابی م بتای از ایان تحاول و دگرگاونی دارد. تحلیا
توان با مقاومت در برابر آن، تااریخ  هرحال خوب یا بد، حرکتی در حال شدن است و نمی به

را به گذشته برگرداندخ تنها راهکار عالمانه، مشارکت آگاهانه در این سااختن جدیاد اسات. 

دهاد،  جاازه میای کاه مقادورا  وی ا در این فرآیند دائمای و گریزناپاذیر انساان تاانادازه
 بایستی خودش را بسازد و اصوتً انسان همان چیزی هست که آزادانه آن را ساخته است.

جباار را یااادآوری « العااده نیرومنااد آسااای فو  شاابهة غول»چناین طاارح بح اای، تجارم 
کند. اگر تاریخ طرحی دارد که جبراً بدان خواهد رسید، اراده و آزادی انسان چه معناای  می

ه با تجدد به جهت ساختن آزادانه خود در فرضی که تجادد جبار تااریخ اسات، دارد؟ مبارز

هاای ساارتر در انکاار  دانیم کاه یکای از انگیزه تواند داشته باشد؟ می چه معنای محصلی می
خداوندی که دست و پای انسان را ببندد، همین تأکید بار سرشات آزاد و مسائول وی باود. 

ن بار تااریخ و آن را جباری نامیادن چاه معناای بارای های کالا وجود درانداختن طرح بااین
گذارد؟ این همان پرسشای اسات کاه ساروش معتقاد اسات کاه  آزادی و مسئولیت باقی می

 (.231: 2331شریعتی نتوانسته است پاسخ درخوری به آن دهد )سروش، 
در پاسخ شریعتی از این پرسش، آگاهی به قوانین علمی تاریخ، م ل آگاهی باه قاوانین 

شناسانه ماا دسات ماا را  شود. همچنان که آگاهی زیست ی هر موجود دیگری فرض میعلم

انسان آگااه، »گشاید، همچنان،  بندد، بلکه راهکار غلبه بر آن را بر ما می در برابر طبیعت نمی
ارادة خود را بر جبار علمای حااکم »را دارد که با شناختن تقدیر تاریخی خود، « این توانایی

و عوامل تحول و رشد و انحطااا و ارتقااء و رکاود و انقالاب آن آگاهاناه بر جامعه بشری 
بردن به تقدیر تاریخی جامعه خاویش، تقادیر آزاد خاود را جانشاین آن  تحمیل کند و با پی

دنبال این است کاه از زن « جبر زمان و دست دستگاه»(. اگر 11: 22، 2311)شریعتی، « سازد

: 12، 2311)شاریعتی، « اند بینیم که ساخته سازند و می خواهند و می موجودی بسازند که می»
همیااری نکنایم و خاود در ایان سااخت، مشاارکت « عرصاه بالا»(، چرا ماا زن را در ایان 1

 ننماییم؟
راهکار شریعتی برای غلبه بر تقابل دوگانه ایدآلیسم و رئالیسم نیز بر این منطاق اساتوار 
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دانناد کاه بایاد  آنچه را هست، هماان می»ت، است. در نگاه شریعتی طرفداران اصالت واقعی
هاا بخشاای از  اجتمااعی را باا ایان عنااوان کاه این هااای فرهنگی ایناان هماه ناهنجاری«. باشاد

در »دهند. استدتل نمایندگان انگلایس  ها هستند و بایستی پذیرفته شوند، رسمیت می واقعیت
در جامعاه ماا وجاود دارد،  این ی  واقعیات عینای اسات،»این بود که « دفا  از تیحه لواا

در «. آلیساتی اسات پرساتی ایده پس باید قانونی شود و مخالفت با این رآلیته، ی  نو  خیال

یا  مصالح یاا یا  جماع حزبای ... را باه   آلیسام، یا  متفکار، ایده»بینیم کاه  مقابل مای
هااای مقاادس ... امااا همااه ناااممکن  های طلایاای و ارزش آل هااای بلنااد ذهناای و ایااده آرمان

پازد،  ها می آلیست یا  اتوپیاسااز اسات و چاون خاوراکی بارای گرسانه خواند. ... ایده می
(. وی راهکار 13-31: 12، 2311)شریعتی، « کند پلو است، هر چه بخواهند، چربش می خیال

باارخلاف »در ایاان نگاااه اساالام «. نااه شاارقی اساات و نااه غرباای»بینااد کااه  را در اساالامی می

پذیرد،  ها را نمی بیند و منکر آن نیست، اما برخلاف رآلیسم، آن میها را  واقعیت« آلیسم ایده
کناد و در  دهاد، دگرگاون می دهد، ماهیتشان را به شیوه انقلابای تغییار می ها را تغییر می آن

هاای  آلیستی خاویش، آرمان های ایده راند و برای نیل به هدف های خویش می آل مسیر ایده
 (.32: 12، 2311)شریعتی، « کند ا را وسیله میه حقیقی اما غیرواقعی خویش، آن

ارتباا با حقیقت نباشد، بایستی این نتیجه را هام گرفات  اگر این دریافت از شریعتی بی
که در گفتمان شریعتی، مقاومت عالمانه در برابر هجوم مدرنیسم غربی به مشارکت آگاهانه 

داناد و از آن  ن را جادی میدر ساختن زن سوم تغییر کرده است. تغییری که این پاژوهش آ

کناد. در نگااه شاریعتی شارایط امکاان مقاومات باه معناای  به فهم گفتمانی مقاومت یاد می
شاریعتی معتقاد اسات کاه بارج و بااروی   زدن تجدد از دنیای حاضر از بین رفته اساتخ پس

دفاا  فروریختاه اسات.  دنیای سنت برای همیشه شکسته است و سنگرها بر سر سنگربانان بی
در این شرایط مساهمت در ساختن زن سوم تنها راهبارد ممکان و معقاول مواجاه باا بحاران 
جدید است و بایستی نویسنده مسئول همه مقدورا  تاریخی، فرهنگی و مذهبی خاود را در 

این رستاخیز دوباره انسان به خدمت آورد تا بتواند سهمی در این بنای جدید داشته باشد. بر 
تواناد در ایان سااختن جدیاد  که شریعتی تأکید دارد صرفاً تمادنی می پایه این تحلیل است

نقشی ایفا کند که ذخیره کافی و شایسته فرهنگی در تاریخ خود داشاته باشاد. در ایان نگااه 
شود که با ماواد  استعاره ساختن پررنگ است و نویسندة مسئول تبدیل به معمار هنرمندی می
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 کند.   میتاریخی خود به ساختن انسان جدید کم
بازگشت شریعتی به تاریخ را نیز بایساتی در ذیال هماین اساتعاره تحلیال کارد. اصاوتً 

ای کاه در دساترس  داند با مواد خام و شکل نیافته شریعتی مور  را هم شاعر و هنرمندی می
سازد. در این نگاه همچناان  آل خود می دارد، تاریخ را بر اساس فهم، خواست، آرمان و ایده

نشده « علم»تفصیل آن را از منظر رومن روتن توضیح داده است، تاریخ هنوز  تی بهکه شریع

رومان روتن »تاوان دربااره یا  حادثاه واحاد گونااگون هنرمنادی کارد.  است و لاذا می
شاکلی اسات کاه هنرمناد خلقاش  گوید: مور  هنرمند استخ تاریخ مجموعه مصالح  بی می

ی، شب، صبح، باران، لبخناد، ابار، آفتااب، شامع، که مصالحی م ل فقر، سیاه کند، چنان می
های خارجی هستند، اماا هماه مصاالح در زیار  زمستان، برف و ... مصالح خارجی و واقعیت
هاا  گیرند، کادام شاکل؟ شاکلی کاه شااعر بار آن چشم و احساس شاعر، شکل دیگری می

واد و مصاالح کناد باا انباوه ما مور  نیز به جهت مسئولیتی که احسااس می«. کند تحمیل می
مدرنی از تااریخ و یاا شااید  کند. در این تلقی پست تاریخی خود دست به ساختن تاریخ می

نه چون عالم، بلکه چون ی  هنرمناد در کوهساتان تااریخ بارای بناای »گرایانه، مور   عمل
پاردازد. ...  تراشای می ساختمانی که خود طرح و هدف آن را ابادا  کارده اسات، باه سنگ

بخشام. چاه شاکلی؟ شاکلی کاه  ر  هستم که به انقلاب کبیر فرانسه شاکل مییعنی من  مو
بار اسااس چناین تحلیلای از تااریخ شاریعتی نتیجاه «. خواهم، درسات م ال شااعر خودم می

ای است در دست  هنرمندان که در خدمت انسان قارارش بدهناد  تاریخ سرمایه»گیرد که  می

 (.11: 21تا:  )شریعتی، بی« ها استخدامش کنند یا به خاطر خیانت به انسان
شریعتی در این تحلیل ناظر به مداخلاه ناهوشایار نظاام آگااهی ماور ، در فهام تااریخ 

شناختی که همواره مطارح باوده اسات و برخای باا پیگیاری روش در  نیست. آسیب معرفت
های تاریخی دنبال به حداقل رساندن آن هستند. شریعتی در ایان تحلیال از نظرگااه  پژوهش
بایاد کاه بایساتی  نگارد و آن را ابازاری در اختیاار شااعری می ی متفاوتی به تااریخ میفلسف

مسئوتنه و البته آگاهانه آن را در راستای خدمت به انسان بکار گیرد. مبتنی بر چناین فهمای 
شاناس آن را  نه فاطمه مهم است و نه ابوذرخ فقط آن مسئولیت اجتماعی کاه نویسانده وظیفه

اصل در توضیح علی شریعتی از اباوذر، »انه خود دریافته است اهمیت دارد. از ایدئولوای زم
عنوان ایادئولوای پیکاار  عنوان نخستین سوسالیست، اباوذر نیسات، توجیاه سوسیالیسام باه به 
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مبنای نظری حرکتی کاه گویاا باه گفتاه شاریعتی (. »13: 2، 2311)طباطبایی، « سیاسی است
وای انقلاب مداوم تروتسکی بود وگرنه بر پایه مقادما  ابوذر هوادار آن بوده است، ایدئول

)طباطباایی، « اندیشه سنتی تبدیل زهد جهانسوز ابوذر به دنیاداری انقلاب مداوم ممکن نباود
(، شریعتی را هار چاه بناامیم 212: 2331رو برخلاف سروش )سروش،  (. ازاین31: 2، 2311
مدرنی از تاریخ اسات کاه  های پست ساس تلقیتوانیم وی را مور  بدانیمخ تنها بر ا یقیناً نمی

« اندیشای ایدئولوای»تاوان ویژگای شاریعتی را  توان مور  نامید و ات چگوناه می وی را می
( و از ساوی وی را 11: 2331دانست )ساروش، « ایدئولوای  کردن دین و جامعه»باهدف 

 مور  هم نامید!
و ازآنجا بارای شاریعتی مهام شاده  نیز از همین داستان بیگانه نبود« فاطمه فاطمه است»

خاود فاراهم « اندیشه انقلابای»توانست در جامعه مذهبی ایران، مقدماتی از آن بر  بود که می

کارد. حجاابی کاه وی آن را  کند. دفا  وی از حجاب نیز در هماین مناسابا  معناا پیادا می
: 12، 2311تی، باشاد )شاریع« امپریالیسام غربای»پذیرفت حجابی بود که نماد مباارزه باا  می

بااکی،  بی»هاای اخلاقای همچاون  باشاد و نمااد ارزش« لبااس اعتقاادی»(. حجابی کاه 113
، 2311شود )شریعتی، « شهامت، تحقیر منافع شخصی، ترجیح منافع دیگران بر منافع خویش 

(، ارزش اسات و ات 113: 12، 2311کناد )شاریعتی، « مجاهاد»( و زن را تبدیل باه 132: 12
ماناده هساتند، تحصایلا   ماال ایان اسات کاه عقب»اسات و « اُمّلی»ی نشانه حجاب زن سنت

کنناد و  با دنیای جدیاد ساروکار ندارناد، در عهاد باو  زنادگی می  متمدن نیستند،  ندارند،

 (.111: 12، 2311)شریعتی، « شاه هستند وارث دوره ناصرالدین
قصاود وی از شکنی از گفتمان جنسیتی شریعتی گویاای ایان مهام اسات کاه م ساخت

های  ، مشارکت در بازتولید زن تجددی با بازساازی فرهناگ، تااریخ و شخصایت«مقاومت»
ای از  آل و ایادئولوای چا  تجاددی اسات. مقاومات در برابار گوناه مذهبی بر اساس ایده

ای دیگر از آن. شریعتی در این بازتفسیر قادیم بار اسااس  تجدد و مساهمت در ساخت گونه

دهد، نیسات و گویاا آگاهاناه منطق قدیم که اجازه هر تفسیری را نمی منطق جدید، غافل از
کناد. اصاوتً شاریعتی چناین راهباردی را جای تحری  با تأویل را انتخااب مایراهبرد جابه

های کهناه و فرهناگ مارده و  هاا و سانت روبارو شادن باا ناهنجاری»برای « پیامبرانه»گامی 
دار در عماق جامعاه و افکاار و عقایاد  عی ریشهشده تخدیرکننده و عقاید اجتما مذهب مسخ
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، پیاامبر ناه «عمال انقلابای پیاامبر اسالام»داند. در تفسیر وی از  می« کننده و ارتجاعی خواب
دار نادارد  های عمیق ریشاه ای برای مقابله با سنت کار اجتماعی است که انگیزه ی  محافظه

های خرافای  ردن ی  شبه سانتکن ک و نه ی  رهبر انقلابی محض است که خواستار ریشه
گر اجتماعی که خواستار اصلاح تدریجی  کهنه و ارتجاعی و پوسیده است و نه ی  اصلاح

شاکل »دارد کاه بار اسااس آن « ی  متد خاصی را در مباارزه اجتمااعی»استخ بلکه پیامبر 

، )شریعتی« شود طور انقلابی عوض می ها به شود ولی از درون، محتوای آن ها حفظ می سنت
باا « بین کاه رساالت پیامبراناه دارد ی  روشنفکر درسات»(. در نگاه شریعتی 12: 12، 2311

آنکاه جباراً هماه عواقاب و  های انقلابی برساد، بی تواند به همه هدف می»کاربست این متد 
هاای کهناه  های ی  روش انقلابی را تحمل کند و نیز با مباانی اعتقاادی و ارزش نابهنجاری

 (.13: 12، 2311)شریعتی، « ها بیگانه شود و مردم را محکوم سازد و با آناجتماعی درافتد 

، اباوذر، فاطماه، «متاد خااپ پیاامبر»بر اساس چنین راهباردی اسات کاه باه تأسای از  
طور انقلابای عاوض  هاا باه از درون، محتاوای آن»شاوند، ولای  حجاب، عفت و ... حفظ می

، امری نباود کاه «شده آن ها با حفظ فرم اصلاح انقلاب در درون سنت»خ اما راهبرد  «شود می
های شریعتی برای هماه مخفای بمانادخ کلیات اندیشاه دینای   در تبلای سطوح پیچیده بحث

تواناد مقاومات مادنظر گفتماان  اصطلاح سنتی به درجاتی دریافته بود که ایان پارواه نمی به
خاود اندیشاه شااریعتی، رو  را تااأمین کناد و ازایان« هجاوم مدرنیسام غربای»دینای در برابار 

راه نیساات کااه شااریعتی در راسااتای  انگیخاات. باای مقاااومتی از سااوی اندیشااه دیناای را برمی

دیاد و مکارر  می« عالم دینای»های وضع موجود را از  بخشی به ایده خود، همه کاستی تحقق
اصوتً تا زمانی کاه مقاومات اندیشاه دینای در برابار «. مقصر عالم است»گفت:  در مکرر می

رو بایساتی  شکست، ایده وی بختی برای موفقیت نداشتخ ازاین پیشنهادی شریعتی نمی طرح
شد که زمینه گذار جامعه از آن باه  اندیشه دینی رایج با برچسب زنندة تشیع صفوی لوث می

کرد، فراهم شاود. در ایان مواجهاه،  آل شریعتی که آن را ذیل تشیع علوی برساخت می ایده

شد. این واقعیت کاه  دگرگون می« شیوه انقلابی»یتی بود که بایستی با اندیشه دینی رایج واقع
ای باود کاه « وسایله»آل شاریعتی، همچاون  نبایستی تسلیم آن شد، در مسیر رسیدن باه ایاده

آل درآوردخ  اش کرد و آن را به خدمت حقیقات و ایاده« رام»بر آن، « افسار»بایستی با زدن 
آزادی و مسئولیت انسان آگاه زنده اسات و اگار پاساخ  اما همچنان شبهه جبر و نسبت آن با
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داناد، انساجام طارح  شریعتی به این پرسش را کافی ندانیم، همچنان که ساروش کاافی نمی
 خواهیم گرفت. شریعتی با مشکل اساسی روبرو خواهد شد. این بحث را در ادامه پی

 یابی ضعف ایران ناکامی در ریشه 3-2
ضاع  و انحطااا امات »انی جامعه ایرانای و توضایح عوامال شناسی پریش شریعتی در ریشه

داندخ و نه در مذهب که آن  می« دین نجا »، نه تقصیر را متوجه دین که دین اسلام را «علی
انفجاار »یابدخ و نه در روشنفکر که آن را همچون جلال، شاعارش را  می« مذهب عدالت»را 

کنادخ  ارزیاابی می« مامن»ها را هم  ه آنبیندخ و نه مردم ک می« زدگی بمب عصیان علیه غرب

(. در نگااه شاریعتی 33: 12، 2311)شاریعتی، « پس مقصار کیسات؟ در یا  کلماه: عاالم»
ی  نو  آگاهی عاشقانه است یا عشق آگاهانه، شعور و شناختی که شاور و ایماان »مذهب 

(. 23: 12، 2311)شاریعتی، « برانگیزد و در آن عقل و احساس از یکدیگر جادایی ناپذیرناد
ویژه باا تااریخ و  تشایع باه»داند و تأکید دارد کاه  وی این تعری  را دقیقاً منطبق بر تشیع می

گاه عشق و شور و خون و شهاد  است و کانون ملتهب و جوشان احسااس  فرهنگش تجلی
وی باروری جنبه شور و احساس را وظیفاه ماردم و «. حال ی  نو  تفکر و معرفت و درعین

 داند. هی و شناخت را وظیفه اندیشمند دینی میتقویت بعد آگا

ورزد و  محبت مای« خانه فاطمه»در تحلیل شایسته توجه شریعتی، مردم ایران عاشقانه به 
در غم خاندان محبوب خویش و عازای قهرماان آزادی و ایماان خاویش، در طاول تااریخ »

کومیات حقیقات درازش همواره غمگین و عزادار مانده است و پایمال کردن فضیلت و مح
و فاجعه حکومت جنایات و زور را علیارغم گذشات زماان و غلباه همیشاگی ایان نظاام بار 

هماه  این»(خ اماا چارا 13: 12، 2311)شاریعتیخ « تاریخش و سرنوشتش فراموش نکرده است

یا  تااریخ سار  دارد، »شاوند؟ و چارا ایان ملتای کاه  و بارور نمی« اند ها عقیم مانده عشق
بااودن ایااان ملاات را در عااادم « ماارده»؟ وی در کاالام عامااال  «سرنوشااتش ساایاه اسااات

 (.31: 12، 2311داند )شریعتی،  پذیری اندیشمندان دینی می مسئولیت
هاا و اساتعدادهای  خبر از مناسبا  حوزوی نیست، تأکیاد دارد کاه نبو  شریعتی که بی

بدیع و صارف بزرگ ما به کار فلسفه، کلام، تصوف، فقه و اصول، ادبیا  و معانی و بیان و 

ها تحقیق و تفکر و رنج علمی خویش، بارای تاوده ماردم  و نحو مشغول شدند و پس از سال
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جز ی  رساله علمیه در آداب طهار  و انوا  نجاسا  و احکام حیض و نفااس و شاکیا  
هاوش و »هاایی کاه  ، آن«هاای مادارس قدیماه رفوزه»در ایان میاان «. اناد نماز کاری نکرده

اشتند اما در عوض آواز گرمی و احیاناً هنر بیانی داشتند ناچار باه تارویج استعداد و همتی ند
پرداختند. پیامد چنین تمایزگذاری تحصیلی روشن اساتخ ناه « و تبلیغ حقایق دین در جامعه

کو ی  رساله کوچ  و درسات در »معرفتی و نه الهام بخشی برای ی  زندگی مسئوتنه. 

زنیاد و در  همه دم می ذا  و کراما  و معجزاتشان اینحال امامانی که شما از جنس و  شرح
گرید و  اگر این زن با تمام وجودش می« »گیرید؟ همه جشن و عزا می وتد  و وفاتشان این

آیاد  ارزد و بکاار می زند و اگر بداند کاه مای نام فاطمه و یاد زینب آتش در استخوانش می
ای را باه یااد دارد کاه در کناار  قط لحظهزن امروزی از زهرا ف«. بخشد عاشقانه جانش را می

اش، پهلوی ایشان را شکستند و از زینب سااعتی را کاه از خیماه باه سارا  بارادر  درب خانه

داناد  رفت. وی چنین دینداری را عاملی بر غفلت از مسائل روز جامعه می شهیدش بیرون می
غال »میناه آگااهی از ها به تاریخی که زمان آن برآماده اسات، ز که با انداختن حب و بعض

کناد. وی ماذهبی کاه مسائولیتی نسابت باه  رود را منتفای می و ستمی که بر آن مای« جامعه
هااای  مااذهب دا  و دردهاای قاادیمی و لعاان و نفرین»مساائل جامعااه خااود نداشاته باشااد را 

داناد کاه دردی از اماراض  می« های منتفای شاده باه انتفاا  موضاو  تاریخی و حب و بغض
 (.11: 12، 2311کند. )شریعتی،  دوا نمی جامعه کنونی را

هرحال شریعتی به صورتی پرتکرار وضعیت غیار مادرن ایاران را پریشاان، مانحط و  به 

کناد.  داند و ساالی که بیش از صدسال از طارح آن گذشاته اسات را تکارار می ضعی  می
خ وی نیاز گونه در معرض ضع  و زوال و نابودی هساتیم. پاسا ایران و ما مسلمانان چرا این

که نتوانسته است تصویر واقعای دیان و « مقصر عالمی است»همان جمله پرتکرار وی استخ 
اند  پرسد که اگار عالماان دینای نتوانساته بزرگان خود را بشناساند. البته شریعتی از خود نمی

هماه شاور و ایماان و  روی سیمای علی و فاطمه را به جامعه اسلامی مطرح کنناد، این هیچ به

« خاناه فاطماه»صی که مردم با تمامی سلایق مختل  و نژادهاای گونااگون، نسابت باه اخلا
تواند داشته باشد؟ مرد و زنی که از فاطمه جز لحظه شاهاد  ایشاان را  دارند چه منشأیی می

 به یاد ندارد، چرا بایستی شورمندانه به وی عشق ورزد؟
گیری کلی وی نسبت به  جهت نکته مهم که بایستی در ارزیابی از شریعتی مدنظر باشد،
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گوید که خواننده  دنیای پیشامدرن است. وی گاهی چنان در نفی و عدم اعتبار آن سخن می
کند. منظر و نظرگاه وی در این موارد، نظرگاه  تردیدی در موضع تجددی وی احساس نمی

تجددی است. وی هرچند هشدار ارزشمندی مبنای بار اینکاه نبایساتی از منظار یا  انساان 
اش نگاه شود و کاه  داری ورسوم دین به گذشته و تاریخ ایران و به آداب« اروپایی»تجدد و م

(، ولای 13: 12، 2311شاود )شاریعتی،  در این صور  جز سکون و فتاور چیازی دیاده نمی

کند. بر اساس همین نگاه است کاه  گاهی دقیقاً بر اساس همین منظر و نگاه به ایران نگاه می
در ایاران حرکتای نداشاته اسات « زمان اجتمااعی»ا ایران و اینکه چرا پرسش از علل انحطا

واقع ایان  شودخ اما باه های مهم شریعتی تبدیل می ( به یکی از سئول13: 12، 2311)شریعتی، 
 منظر، منظری روا جهت دیدن ایران است؟

شریعتی خود اذعان دارد کاه نهشاان فقیاه دارد و نهشاان فیلساوف و ماتکلمخ و اصاوتً 

یاا  از علااوم اساالامی ناادارد، ولاای از کساای کااه  شاان اساات کااه دسااتی در آتااش هیچرو
راه نخواهد بود که بداند،  داند، این انتظار بی انکار خود می شناسی را تخصص غیرقابل جامعه

چناین توصایه « خیلای سااده»تر از آن است که بتاوان  مواجهه با تمدن تجددی غرب پیچیده
ه و مسئول و محققین و وعاظ آگاه و روشن است کاه ایان فقط بر نویسندگان آگا»کرد که 

تصویرها را روشن و دقیق و آگاهانه در اختیاار ایان نسال قارار بدهناد. ایان کاافی اسات و 
(. 131: 12، 2311)شاریعتی، « ترین مقاومت آگاهانه انسانی در برابر این هجوم اسات بزرگ

جویی چگونه قابل توجیه اسات و  چاره سازی در مقام تبیین و تسر  در مقام اصوتً این ساده

کند؟ آیا آن مقدار از تاریخ اندیشه غربی کاه شاریعتی خواناده اسات  چه هدفی را دنبال می
جانبه از سانت و  این بدیهة تاریخ اندیشه غربی را به وی آشکار نکرده است که گسست همه

مااعی، فرهنگای، جانباه در تماامی رواباط اجت سیطره عقلانیت جدید، ریشه در تحاولی همه
ای که در نگااه فیلساوفی چاون  جانبه مذهبی، اقتصادی، سیاسی و معرفتی دارد. گسست همه

یقین شاریعتی  (. باه2121دار آن اسات )بلاومنبرگ:  بلومنبرگ مشروعیت دوران جدیاد وام

کاه تضااد دنیاای مادرن و سانت را  رو هنگامی واق  به چنین تحوت  عمیق است و ازایان
یا  بحاران و یا  دگرگاونی و فاروریختن بسایار شادید در »ساخن از  دهاد، توضیح می

« خصوصیا  انسانی و رفتار و عادا  اجتماعی و طارز تفکار و اصاوتً تغییار شاکل انساانی
ایان دگرگاونی روحای و فکاری و تحاول عمیاق »(. اگار 11: 12، 2311کند )شریعتی،  می
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سااس و زنادگی در خاانواده، های انسانی و تغییر جهت اساسی فرهنگ و دانش و اح ارزش
در عشق، در رابطه زن و مرد و تقی مرد از زن و وضعیت زن در جامعه و در برابر مارد و در 

گذاشته اسات )شاریعتی، « داری متن زندگی و ادبیا  و هنر و احساسا ، آثار انقلابی ریشه
دانسات و « خیلای سااده»توان مقاومات آگاهاناه در برابار آن را  ( چگونه می31: 12، 2311

جساتجو کارد؟ اصاوتً اگار ساخن از « خانه فاطماه»راهکار را در ارائه تصویری متفاو  از 

واقعیت داشته باشاد و یاا ایاران در آساتانه آن باشاد، ساخن از « جهان ایرانی غروب زیست»
مدرنیسام،  هاای پست موقعیتی بسیار بغرنج است که در آن نسل کنونی متاأثر از بساط آموزه

شده است. نسالی کاه باا سانن دینای و معناوی و ماآثر فرهنگای و « تاریخ ل بینس»تبدیل به 
شاده « گذشاته بی»رو  و ازایان  برانگیز پیداکرده اش گسست و شکافی معنادار و تامل  تاریخی

نیااز اساات   اساات و چااون هرگونااه امیااد و اتوپیااایی باارای آینااده ندارنااد، لااذا فاقااد آینااده

تااریخ  رو بی ی که ناه گذشاته دارد و ناه آیناده و ازایان(. آیا چنین نسل2111)عبدالکریمی: 
 توان به تاریخ و فرهنگ ایران ارجا  داد و انتظار مقاومت از او داشت؟! است را می

اجتماعی جامعاه  بایستی توجه داشت که عالم دینی نیز در بیرون از ساختارهای فرهنگی
جهان جمعای  تباا باا زیساتجهان فردی وی در ار کند و زیست خود و در خلأ زندگی نمی

مقادار کاه جامعاه خاود را شاکل  گیرد. تصویر وی از خاناه علای و فاطماه، همان شکل می
کنااد. روابااط موجااود در دنیااای  ای اساات کااه در آن زناادگی می دهااد، متااأثر از جامعااه می

معناا اساتخ  آل دوره تجاددی بی سازد که در ایاده را می« خانه فاطمه»پیشامدرن، الگویی از 

درآوردن، جز از طریق معکوس کردن تااریخ و در « خانه فاطمه»آل زن جدید را هم از  هاید
آمیخااتن نساابت حااال و گذشااته و مااور  را هنرمنااد و شاااعر دیاادن، میسااور نیساات. اینکااه 

اندیشاامندی باار اساااس نظااام آگاااهی دوره کنااونی، فهاام دوران گذشااته را اشااتباه بدانااد، 
شناس اسات کاه توقاع دارد کاه عاالم  شریعتی جامعه آور نیست. تعجب از این انتظار تعجب
اندیشد، همانند انسان تجاددی اماروزین،  زید و می ای که در ذیل مناسبا  دیگری می دینی

پیاله اسلام اموی و عباسی خواهاد  فاطمه و علی را بشناسد و بشناساند در غیر این صور  هم
استعباد سیاسی و اسات مار اقتصاادی »بود که با پرچم تشیع، ولی از نو  صفوی آن، خواستار 

( اسات. باه دیگار ساخن، از کسای کاه نقطاه 33: 12، 2311)شاریعتی، « و استبداد روحانی
نظااام آگاااهی پیشااامدرن اساات، توقااع اندیشاایدن  « خانااه فاطمااه»عزیماات وی در تحلیاال 
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 جا و نشدنی است. انتظاری نابه« نو و علمی»اصطلاح  به
اصاطلاح سانتی  گیری فهم به تاریخی از چرایی شکل اختی شن بیافزاییم که تحلیل جامعه

حال خیاالی  تشایع علاوی و  های مبارزاتی و درعین تر از برساخته بسی پیچیده« خانه فاطمه»از 
اطلاعا  اندک او از تااریخ »ای که به گفته طباطبایی گواهی است بر  صفوی است. دوگانه
پردازان  (. اگار شاریعتی همساو باا نظریاه31: 2، 2311)طباطباایی، « ایران و نیز تااریخ تشایع

اش ایان  انحطاا ایران، خواهان توضیح چرایای انحطااا ایاران اسات و از خاود و خوانناده
تر از آن را داشات،  پرسش را دارد که چرا غرب که مشکلا  ایران و گاهی بیشاتر و عمیاق

تر از  تر و پیشارفته ر و تیقت آگاهانه»را داشته باشد، توانست « خانه علی و فاطمه»بدون اینکه 
(، بایساتی باه ایان مهام توجاه 32: 12، 2311شوند )شاریعتی، « مردم ما، بر این عوامل چیره

های مبارزاتی چ  بتوان پاساخ  تر از آن است که با انگیزه داشته باشد که این پرسش پیچیده

اره اسات و یکای از با در خوری برای آن تهیه کرد. به نظر، وی نیز اسیر دیدگاه رایج دراین
نگرفتن نهضات  های اساسی  عدم فرگشت فرهنگی سنت به تجدد در ایاران را در شاکل پایه

دانساات و آشااکارا  بینااد. شااریعتی راه را در اصاالاح مااذهبی می اصاالاح دیناای در تشاایع می
های خوبشان تقلید شودخ و این یکای  کنیم، باید از تجربه اگر از اروپا تقلید می»گفت که  می

وسطی را خراب کرد، قرون جدید را به وجود آورد ماذهب ناو  هاست که آنچه قرون آناز 
بودخ تحول فکری مذهبی بود، ناه مباارزه ضادمذهبی. نقاش پروتستانتیسام در ایجااد قارون 

، 2333)شاریعتی، « جدید و تمدن جدید را ماکس وبر بهتر از هر کسی تحلیال کارده اسات

ول ماذهب در ایاران، نیااز باه روایتای ناشایسات از (. همراهی با ایاده ضارور  تحا11: 21
های همچاون  خوانش رسمی از مذهب تشیع داشت کاه شاریعتی آن را در قالاب کلیادوااه

 ساخته بود.« تشیع صفوی»و « اسلام آمریکایی»، «اسلام اموی»
« عاالم »مبتنی بر این ساختار فکری، مقصر اصلی در پریشانی وضع موجاود کسای جاز 

هم غیرمسئوتنه وی از دین و مذهب نیست. راهکار نیز روشن است. ارائه فهم غیرمسئول و ف

زدن به پرواه اصلاح دینی، در راستای تغییر وضاع موجاود، هرچناد  متفاو  از دین و دست
داناد و معتقاد  بوی دستکاری هم بدهد. البته وی پرواه اصلاح دینی را دستکاری دیان نمی

به انساان ایان امکاان را فاراهم کارده اسات کاه فهام است که رشد و تکامل دانش بشری، 
های دینی داشته باشد. وی با تأکید بر اینکه با پیشرفت علوم و ترقی معرفات  بهتری از آموزه
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گیرد که اگرچه توحید همانناد  بشری، معرفت دینی انسان نیز تکامل خواهد یافت، نتیجه می
ن شناخت ما از طبیعات رو باه تکامال طبیعت امر ثابت است، ولی معرفت ما از توحید همسا

بینی اسالامی ثابات اسات،  پس جهان، توحید، طبیعت و انسان در جهان»است. بر این اساس 
اما ما که مسلمان هستیم، با تکامل فلسفه، علم، تمدن و فرهنگمان، شاناختمان از توحیاد، از 

رای همین اسات کاه مان کند و باید هم بکندخ و ب شناسی اسلام تکامل پیدا می جهان و انسان

کارده، بیشاتر بفهمامخ  باید توحید و قرآن را از فیلسوفی که در قرون دوم و سوم زندگی می
 (.131: 12، 2311)شریعتی، « برای اینکه آن موقع کجا و انسان امروز کجا؟

ای از حقیقت داشته باشد، روشن خواهاد  اگر این تفسیر انتقادی از اندیشه شریعتی بهره
اش  رغم ظااهر فریبناده در گفتماان وی، علای« مقاومت آگاهانه»یدوااه پرتکرار کرد که کل

ها پیش آن را طی کرده است. میری  نوعی هموار کننده مسیر تجددی است که غرب سال به

درستی تأکید دارد که ایده اصلی شریعتی از طرح کردن نظریه اصلاح دینی مااکس وبار،  به
دهی باه طبقاه ماذهبی  ماذهبی جامعاه ایاران و شاکل در قشار« ماذهبی تحاول فکری»ایجاد 

تر اسات کاه در اداماه خواهناد  جهاانی شاان این تر و دغدغه متوسطی است که دینشان عقلی
: 2313قارار بگیرناد )میاری، « هماان مسایر پیشارفت»توانست در ی  پرورسه تااریخی در 

ای در  دیشایدههاای ناان فرض شکنی از گفتمان شاریعتی، گویاایی وجاود پیش (. ساخت213
 شود. طرح مقاومت آگاهانه شریعتی است که در ذیل به آن اشاره می

تواناد باد باشاد ولای  . ایران چون متجدد نیست در موقعیت انحطاا است )غارب می2

 تجدد نه(.
. تجدد که تقدیر تاریخی ایران است از همان مسیری خواهد گذشت که در خاستگاه 1

 خود، غرب آن را طی کرده است.
 های اساسی پیشرفت کنونی است. . نهضت اصلاح دینی در غرب از پایه3
 ریزی در غیر فضای فرهنگی غرب تکرارپذیر است. . این نهضت با برنامه1

توانست از هژمونی اندیشه چ  تجاددی خاارج  این در حالی است که اگر شریعتی می
راحتی تسالیم  جاه باهیافت که عقلانیت تجددی امری فراتااریخی نیسات و درنتی شود، درمی

شدخ پذیرش مقدمه دوم نیز بر غفلت یا تغافل از ایان دقیقاه اساتوار اسات  مقدمه نخست نمی
که تطبیق غیرانتقادی مقوت  و مفاهیم اندیشه غربی که برای توضیح و تفسیر مواد تااریخی 
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ه تواند پرتوی بر فهم مسائل ایران معاصر باشد. جالب اسات کا غرب ساخته شده است، نمی
همان ماکس وبری که شریعتی مدخلیت نهضت اصلاح دینی در پدید آمدن تجادد را از او 

ساابقه  ای بی حادثاه»استفاده کرده است، خود در جای دیگری اصلاح دینی در مسیحیت را 
اگر این ارزیابی ماکس وبر »دانسته است. به گفته طباطبایی « فرد در تاریخ بشری و منحصربه

های الهی  ن این خواهد بود که تکرار اصلاح دینی در حوزه دیگر دیندرست باشد معنای آ

)طباطبایی، « های اصلاح دینی مسیحی غیرممکن خواهد بود کم با ضابطه غیرممکن یا دست
 (.12: 2311و بنگرید به کچویان،  213: 1، 2311

ر را آساای جبا افزون بر اینکه تجدد را تقدیر تاریخی یا جبر تاریخی دیدن، شابهه غول
تاوان در عاین تأکیاد بار  درستی اشاره کرده اسات، نمی کند. همچنان که سروش به زنده می

تقدیر تاریخی انسان، سخن از آزادی، مسئولیت و تغییر کرد. مشارکت در ساختن زن ساوم 

زمانی ممکن است که بتوان در برابر جبر تاریخی ایستاد و فرآیندهای تااریخی را تغییار داد. 
هاای کالان  شناختی با اعراض از درانداختن طرح که رویکردهای متأخر جامعه راه نیست بی

پردازند. البته روشن است کاه در  بر تاریخ، صرفاً به مطالعه علمی فرایندهای تغییر جوامع می
توان باا وام گارفتن از  این رویکردها نیز سخن از قطعیت تجدد در آینده انسان است، اما می

روند شاتابان تااریخ بشار، ساخت » -2ن ادعا نیز چنین استدتل کرد که کارل پوپر برعلیه ای
توانیم به روش خردگرایی یاا روش علمای،  ما نمی» -1«. تحت تأثیر پیشرفت معرفت اوست

توانیم روناد شاتابان  بنابراین ما نمی» -3«. بینی کنیم روند رشد معرفت علمی خویش را پیش

 (.23: 2311)پوپر، « گویی نماییم شبینی یا پی آینده بشر را پیش  تاریخ
های خردگرایی و علمی محدودیت ذاتی دارند، الهیا  تاریخ چراغی اسات  اگر روش

از ایان منظار، داساتان تااریخ «. پایاان الهیااتی تااریخ»بر پیش پای باورمندانش و نویدی بار 
 روایت پر شوری دیگری دارد و بر اساس سنت دیگاری چیاده شاده اساتخ در ایان طارح،

توانناد و بایساتی  جانبه حق و باطل است و مامناان می عیار و همه تاریخ صحنه درگیری تمام

مَا کَانَ اللَّاهُ »سازند.  از مسیر همین درگیری و نه بیرون آن، ظرفیت مواجهه با باطل را فراهم 
این طارح غیبای هام دارد کاه «. الطیَّ ّب  ل یَذَرَ الْمُاْم ن ینَ عَلَى مَا أَنتْمُْ عَلیَهْ  حتََّى یَم یزَ الخْبَ یثَ م نَ

و بایساتی باه آن ایماان « وَمَا کَانَ اللهَُّ ل یُطْل عکَمُْ عَلَى الْغَیْاب »برای انسان تماماً گشوده نیست، 
 (.211عمران،  نهفته است )آل« أجَْرٌ عَظ یمٌ»که در این ایمان « فَآم نُوا ب اللهَّ  وَرُسُل ه »آورد، 
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های اساتدتل شاریعتی کاه تجادد را اماری  تارین پایاه می، یکای از مهمبرپایه چنین فه
گیرد که مقاومات ممکان و معقاول در  کند و از آن نتیجه می ناپذیر تصور می قطعی و گریز

زدن آن، بلکاه در مشاارکت باا آن در سااخت زن ساوم  برابر تجدد نه در تلاش بارای پاس
ت تجددی را فراتااریخی نادانیم کاه قطعااً است، نیز با تردید جدی روبرو است. اگر عقلانی

فراتاریخی نیست، چرا سخن از قطعیت تجدد در آینده انساان اماری روشان و مسالم فارض 

شده است؟ اینکاه تجادد حوالات تااریخی دوره ماسات بادین معناا نیسات کاه باا قطعیتای 
ماین گریزناپذیر مواجه هستیم. اصوتً برخی تعارضا  موجود در اندیشه شاریعتی معلاول ه

رفته دنیاای سانت را  هاای ازدسات کنان غام زیبایی نگاه وی به تجادد اسات. از ساوی مویاه
شارا مقاومات آگاهاناه در برابار تجادد  زدایی را پیش خورد و از سوی خواساتار سانت می
یاباد، ولای در جاای از آن ایساتاده و سافر  داند. بحاران مدرنیتاه را باا عماق جاان درمی می

کنااد و  کنااد. سااخن از تقاادیر تاااریخی بااودن تجاادد می غاااز میاندیشاای دیناای را آ اصلاح
حال خواستار مقاومات در برابار آن اسات. بازگشات انتقاادی باه گذشاته را راهکاار  درعین

کند که با مادرش سی قرن فاصله اجتمااعی دارد.  حال سخن از دختری می داند و درعین می
عزیمت آن بخشی از دنیای سانت  ساخت زن سوم یقیناً راهبرد تزمی است که بایستی نقطه

 حال زمانی موفق است که در راستای براندازی طرح تجدد باشد. باشد و درعین
گرایی نیفتاد. اگار اصالاح  مقدمه سوم نیز هنگامی پذیرفتنی است که در ورطاه تقلیال 

شا  باوده اسات، دوره  دینی در پرکشیدن تجدد و اکنون غارب مااثر باوده اسات کاه بی

داری کاه در نظریاه شاناخت، فهام انساان از جایگااه  ا تغییرا  عمیق و دامنهروشنگری نیز ب
خود در جهان، ممکن شدن ارائه تفسیری نو از طبیعت و فراگیاری بازاندیشای دینای داشاته 

است، کم تاأثیر نباوده اسات. نبایساتی ازنظار دورداشات کاه زماانی ولتار فرانساوی مکارر 
(. بیاان هولباا  133: 2313)کاسایرر، « بازداییمایان نناگ را »گفت: بیاییاد دیان، یعنای  می
که در دادنامه خاود علیاه دیان  گر اوج احساسا  ضد دینی آن دوران است، هنگامی نمایان

آموزد که از ستمگران ناامرئی بترساند و در برابار  که به مردمان می دین درحالی»نوشت:  می
شکل بخشیدن به سرنوشتشاان را زورگویان زمینی برده و زبون باشند، همه نیروی آنان برای 

(. درنهایاات پروسااه ساانگین و تاااریخی 133: 2313)کاساایرر، « کنااد نیااز در نطفااه خفااه می
تر از آن است که بتاوان باا مهندسای  فرگشت فرهنگی سنت به تجدد در غرب بسیار پیچیده
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معکوس آن را تبدیل به پرواه مدرن کردن ایاران کاردخ اماا شاریعتی، ایاران را هرچناد باه 
دیاد، ولای باه لحااظ زماان اجتمااعی آن را در قارن  لحاظ زمان تقویمی در قارن بیساتم می

کرد که مسیری که غرب در طاول ایان چناد  یافت. وی گمان می چهارده یا پانزده غرب می
ای باود کاه غارب از  توان در ایران پیاده کرد. آغاز سفر همان نقطاه قرن پیموده است را می

مقاومات »ز کارده باود. اصالاح معرفات دینای و نامیادن آن باه آن نقطه سفر خاود را آغاا

 «.آگاهانه

 شریعتی و سنت 3-1
رغم سااخن گفااتن مکاارر از ساانت بحااث مبسااوطی درباااره چیسااتی آن ارائااه  شاریعتی علاای

کناد  دهد، گویی آن را آشنا و روشن فرض کرده است. شریعتی فقط به همین اکتفا می نمی

اسات )شاریعتی، « سانت اجتمااعی»( باه معناای Traditionکه مقصود وی از سانت هماان )
هاای  دهاد کاه وی سانت را در پاارادایم دانش خوبی نشان می (. این ارجا  به11: 12، 2311

 کند. اجتماعی مدرن تحلیل می
هاا باه سانت تاابعی از دیادگاه معرفتای  در تحلیل سنت، بایستی در نظر داشت که نگاه

عی است که تلقی متفاوتی از سانت در نگااه مادرن و رو طبی است. ازاین  کننده سنت تعری 

های غیر مدرن وجود داشته باشد. در نگاه تجدد که دیگری سنت اسات، از هماه انادام  نگاه
شاود. دوام،  بارد، فرساودگی قالاب آن اسات و کهنگای از آن استشامام می سنت مرگ می

شاود )پارساانیا،  تحمیل میای است که به اصرار پیروان، بر آن  استمرار و قداست نیز عارضه
شاناختی آن، متارادف  گونه که شریعتی اشاره دارد، در تداول جامعه (. سنت همان12: 2311
(Traditionاست که استمرار و تکرار در آن نقشی تعیین )  کنناده دارد. سانت واجاد پیشاینه

صاور  یا  عااد  در ذهان فارد و جامعاه رساو   کردی است و در گاذر زماان به عمل
دهاد. ایان اناس و الفات و  ها نشاان می د و نمودهای بیرونای خاود را در رفتاار انساانکن می

جای آنکاه مطاابق شارایط زیسات خاود رفتااری  شود که انساان سانتی باه استمرار سبب می
که میانة عصر تجادد فروافتااده  رودخ درحالی نوپدید آورد، در زمان حال به دنبال گذشته می

به او تحمیل کرده است. زمینه معرفتی سانت از ایان دیادگاه، و این عصر شرایط متحولی را 

آیاد. در  عاطفی نیست که در اثر ممارست و تکارار پدیاد می چیزی جز ی  شناخت حسی
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باا واقعیات متحاول و « عقلانیات»و « عقال»مقابل سنت، تجدد و مدرنیته است که متکی بار 
آید. اصوتً بر اساس همین  الب میمتغیر انسان و جهان همساز بوده و درنهایت نیز بر سنت غ

تحلیل از سنت و تجدد است که ماکس وبر دنیای پیشاصانعتی را متکای بار سانت و دنیاای 
کنااد. وی ساانت را بااه احساسااا  و  داری صاانعتی را باار پایااه عقلانیاات تصااویر می ساارمایه

لاک کناد و تأکیاد دارد کاه ما شاوند معناا می باورهایی که از نسلی به نسل دیگر منتقل می

سنجش درستی و نادرستی در جوامع سنتی، قدمت سنت است. مبتنای بار چناین برداشاتی از 
بینای  مارگ سانت قابال پیش  سنت که بر پایه روایت طرف فاتح یعنی تجدد اساتوار اسات،

 تواند داشته باشد. است و سرنوشتی جز زوال و نابودی نمی

 گریزی تجدد فقدان نگاه انتقادی به سنت 3-3
کاری و  محافظاه»چنین روایت آشنا از سنت، شریعتی معتقد است که اندیشه دینای  مبتنی بر
اندیشاه دینای از «. کند پرستی و فرار از نوآوری و بیزاری از تجدد را با اسلام اشتباه می سنت

ها و عاادا  و اشاکال  کناد و در سار راهاش سانت زماان حرکات می»نکته غافل است که 
های فرهنگاای قاادیم را  های قااومی و تاااریخی و نشااانه یاادهزناادگی و روابااط اجتماااعی و پد

بین اگر مذهب با سنت تفکی  نشود دقیقاً به سرنوشات آن دچاار  دراین«. برد روبد و می می

 (.13: 12، 2311خواهد شد )شریعتی، 
نوعی اسایر روایات آشانا از سانت در  که اشاره شد شاریعتی در ایان بحاث باه طوری به

عی است. امر نخست در ارزیابی شریعتی، این نکته است که وی هایچ پارادایم اندیشه اجتما
نوعی مبتلی به  کند و با مسلم فرض کردن آن به زدایی از این مفهوم نمی تلاشی برای آشنایی

خوبی توضایح داده  شود. هگل به مناسبتی به گی معرفتی و تکرار مشهورا  زمانه می مره روز

لیال آشانا باودنش شاناخته نیسات. در بحاث شاناختن طورکلی باه د امار آشانا باه»است که 
ترین فریب خویشتن و فریب دیگران عبار  است از آشنا فارض کاردن و باه هماان  معمول

اش در رد یاا در تائیاد، گاامی باه  رغم هماه پرچاانگی اندازه به آن تن دادن. چنین دانشی به
اصاوتً هماین آشاناها  «.آیاد آنکه بداند چگونه چنین چیزی بار سارش می نهد، بی پیش نمی
 (.11: 2111)هگل، « سازند نقطه ثابت شرو  و نقطه ثابت بازگشت را برمی»هستند که 

های اجتمااعی در دنیاای پیشاامدرن ارتبااا  سنت یاا هماان رواباط اجتمااعی یاا سانت
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یابناد  تنگاتنگی با آگاهی دینی دارند. این روابط به جهتی بر اساس آگاهی دینی ساامان می
راه نیست که در اندیشه اجتمااعی مادرن  کنند. بی دیگر استقرار دین را تسهیل می و از سوی

نااگزیر از اعتاراف باه »از آگوست کنت تا فوئر باا ، فرویاد، ماارکس و دورکایم همگای 
(. نکته مهم در ایان میاان توجاه 11: 2311)پارسانیا، « باشند وجود نسبت بین دین و سنت می

ریه معرفت از دوران روشنگری به بعد است. آگاهی دینای و گرفته در نظ به دگرگونی شکل

رو سانتی کاه  معرفت دینی از این دوره به بعاد جنباه علمای را از دسات داده اسات و ازایان
برآمده از آن است نیز ارتباطی با علم و آگااهی معتبار نادارد و بایساتی آن را در ارتبااا باا 

اهیتی گفتمانی پیدا کرده است و تنها با احساس و عواط  تحلیل کرد. به دیگر سخن علم م
تاوان سانت را از بعاد آگااهی و علام  غفلت یا تغافل از این بُعد گفتمانی علم اسات کاه می

بخش آن  حاال امتاداد خالی کرد. سنت نظمای اجتمااعی  برآماده از آگااهی دینای و درعین

 کند. است و نفی کلیت آن امکان زیست دینی اصیل را منتفی می
فشاارد و در مقابال تأکیاد بار  هاای آن پاا می سو بر زن شارقی و زیبایی ز ی شریعتی ا

ها و روابطی که شریعتی آن  تواند در بیرون قالب زدایی دارد. اصوتً زن شرقی مگر می سنت
تاوان زن شارقی را  نامد، تحقق یابد؟ اگر این روابط به شکل ناو درآیناد آیاا می را سنت می

الناو  ماادری  یب و تشویق کرد؟ تأکید بر زن شرقی، آن ربهمچنان به شرقی ماندنش ترغ
گر  منطقای   زید و از افقای برتار از عقال تحلیال و وفا و صمیمیت که بر پایه الهام و عشق می

سوزد و  نگرد و چون شمعی می گر روشنگری بر خود و روابط همسری و مادری می محاسبه

ساازی رواباط  یابد، از سوی دیگر ناارزنده میگونه از عالم روح را در در این فنا، لذتی ابدی
فرهنگی پیشامدرن به اسم کهنگی این روابط، تناقضی است که در اندشاه شاریعتی  اجتماعی

هاای بادیلی  گرای انتقاادی بادانیم و از روایت شود. حتی اگر شریعتی را ی  سنت دیده می
آقااجری( و منتقاد رادیکاال پرداز فرامادرن ) راد(، نظریه مدرن )قانعی که وی را منتقد پست

(، همچناان 2311الهدی و واعظای وزناا:  بنگرید: علم پوشی کنیم ) دانند چشم )آقاجری( می

شناختی مدرنی که شاریعتی از آن باه سانت  این پرسش زنده است که با نظرگاه رایج جامعه
از زیباایی  فرهنگ غنی، تاریخ پر»توان زن روز را به  کند، چگونه می اسلامی نگاه می ایرانی

تاوان از ثباا  ماذهب دفاا  کارد؟ سااالی کاه  ارجا  دادخ باتتر اینکه چگونه می« و تجربه
موردتوجه مخاطب شریعتی است، ولی قسمت اصلی جواب از نوار افتاده اسات! )شاریعتی، 
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خوبی گویاایی ایان اسات کاه در نگااه  وسوی پاسخ باه (خ هرچند که سمت133: 21، 2311
مناد  توانناد زمانمناد و تاریخ ا  سیاسی، اجتماعی و حقوقی اسالام میشریعتی تمامی تشریع

 باشند.
از گذشته، ماذهب، « اروپایی»تر اینکه شریعتی واق  است که نبایستی به روایت  جالب

وشو  وی را شست« مغز و روح»زندگی و معنویت زن شرقی اعتماد کردخ چراکه این روایت 

گاذاردخ در ایان  محل اعتماادی بارای وی بااقی نمیدهد و با خالی کردن وی از درون،  می
دیدن گذشته خاود آمااده پاذیرش صاور  « ارزش ننگین و بی»صور  است که شخص با 

شاناختی را  (، اما شریعتی این بصایر  روش13: 12، 2311شود )شریعتی،  غربی زندگی می
قایاای دنیاای کناد کاه گویاا سانت از ب گیرد و چنان تحلیل می در ارزیابی سنت به کار نمی

فارض رویکردهاای کاه از نقطاه  ای بار دوران جدیاد اسات. پشاتوانه و پیش گذشته و زائده

پاردازد،  دهی باه مقاومات آگاهاناه می عزیمت تفکی  حاداک ری سانت و دیان باه شاکل
یاباد و  پذیرش فلسفه تاریخ روشنگری است که برآیند حرکت تاریخ را خطای تکااملی می

 2اسبا  انسانی در این دوره نسبت به دوره پیشاامدرن مزیات دارداصرار دارد که انسان و من
(. بر پایه همین نگاه است کاه شااخص فهام اماروزین انساان 11و  32: 12، 2311)شریعتی، 

های جدید همسان نباشد به دنیای سنت کاه زماناه آن  گیرد و هر آنچه با ایدئولوای قرار می
یار ایان صاور  روشان نیسات کاه چارا ساب  شاود. در غ به پایان رسیده است انداخته می
شود بین کهنه و کهن تفصیل داد؟  ورسوم گذشته است. آیا نمی زندگی جدید برتر از آداب

م ابه شیوه بهتر زیستن در مقایسه باا  چرا و به چه دلیل معرفتی هر آنچه را که امروزه تجدد به
دان نااپختگی و جهالات انساان  داند را بایستی انتخاب کرد و غیار آن را باه زبالاه گذشته می

 پیشامدرن حواله داد؟
کناد کاه تحاول عمیاق در  شناسی شناخت توجه نمی شریعتی به این نکته مهم در جامعه

ها خاود را در  های اجتماعی جدیاد کاه انساان گیری گروه تبع آن شکل روابط اجتماعی و به

ساائل مهام اجتمااعی خاود ها در م شود که بسیاری از انسان دهند، سبب می ذیل آن قرار می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

مختصاار شااایان یااادآوری اساات کااه بحااث از فلساافه تاااریخ در نگاااه شااریعتی بساایار پیچیااده اساات و در ایاان  2.

 امکان ارزیابی آن نیست.
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شاود  طور دیگری ییاندیشند. شناخت انسان ارتباا تنگاتنگی با شیوه زیست وی دارد و نمی
روابط اجتماعی دوره پیشامدرن را تغییار داد و انتظاار هماان ماادرانی را داشات کاه مفهاوم 

باط شاان باود. افازون بار اینکاه روا پیمان و صداقت و وفا برایشان اساس زندگی خانوادگی
ماذهبی را از باین نبارد،   اجتماعی تجددی یعنی سب  زنادگی مادرن، اگار امکاان زیسات

توان دیندارانه  بشد  آن را محدود کرده است. این گمان که با سب  زندگی جدید نیز می

جاهلیات »زیست و به زن ایرانی مقاومتی آگاهانه در برابر هجوم مدرنسایم غربای یاا هماان 
ش نیست. جالب است که شریعتی خود واق  است کاه تجادد باه داد خیال خامی بی« مدرن

(، ولی همچنان گاهی اصارار دارد کاه هار 33، 12: 2311نیاز دارد )شریعتی، « هوای غرب»
هم از ناو  چا  آن مخاال  باشاد، مصادا   های روشنگری آن آنچه در حوزه زنان با یافته

دد به هاوای غارب وابساته است. اگر تج« پدرساتری»های است که محصول نظاما   سنت

 سازد. است، زیست دیندارانه نیز به هوای خاصی وابسته است که تنفس دینی را ممکن می

 نادیده گرفتن منطق سنت 3-0
اما شریعتی فقط این نیست و در او نقد جدی مدرنیته و از سوی بازگشت به سنت نیاز دیاده 

دی و دموکراسای نیسات، در کناار تاباد، شایفته آزا شود. وی عقلانیات ابازاری را برنمی می

کند. همین وجوه متناقض اسات  ها هم به سنت اقبال دارد و هم از آن و دین نیز انتقاد می این
کند. در سایه همین فقدان انساجام اسات کاه  بندی از وی را دچار چالش جدی می که جمع

اند و تأکیاد دارد د راد ارزیابی شریعتی در میان دوگانه سنت و مدرنیسم را ممکن نمی قانعی
(. امری که 2332راد:  مدرنیسم تحلیل و ارزیابی کرد )قانعی که بایستی وی در پارادایم پست

پذیرش آن حداقل در حوزه جنسیت آسان نیست. درنظرداشت ایان نکاا  کاه اوتً نظریاه 

خواهانه است، ثانیاً شریعتی در نظریه جنسیت خاود  شریعتی در حوزه جنسیت کاملاً تمامیت
گرایانه  ساازی حااد دارد، ثال ااً اهال مادارا نیسات و سارکوب با مرزبندی با دیگران، غیریت

دهاد،  کند و رابعاً شریعتی فراروایت در حاوزه جنسایت ارائاه می دیدگاه خود را تحمیل می
مدرنی از شاریعتی در حاوزه جنسایت را پاذیرفت. همچناان کاه تصاویر  نتوان روایتی پست

(، انطبااقی باا 2311تی که صارفاً در مقاام تخریاب اسات )آقااجری: منتقد رادیکال از شریع

نداردخ اماا بازگشات باه سانت « ساختن»استعاره حاکم بر نظریه وی در حوزه جنسیت، یعنی 
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شاود، نبایساتی ایان گماان را تقویات کناد کاه وی در حاوزه  هم که در شاریعتی دیاده می
عتی در سااختن زن ساوم بار گرای انتقاادی اسات. اصاوتً راهبارد شاری جنسیت یا  سانت

و تفکی  سنت از مذهب استوار است. افزون بار اینکاه شاریعتی « زن اُمّل سنتی»فراروی از 
گرایاناه آن را  شناساد و عمل وجه منطق سنت را به رسامیت نمی هیچ در بازگشت به سنت به

 کند. در خدمت مسئولیتی که احساس کرده است تفسیر می

خطاای »گوناه بازگشات باه سانت، سابب  از شاریعتی، این در نقد بسیار تناد طباطباایی
بیاورناد. باه بااور « در شامار اهال دیانات»شاود کاه وی را  است کاه موجاب می« ای باصره

از دیدگاه تاریخ اندیشه، بازگشت اهل ایدئولوای به سنت جز اتخاذ موضاعی در »طباطبایی 
زدن آرایش مناسبا  قادر  مناسبا  قدر  و ابزار قرار دادن عناصری از سنت برای برهم 

« ساانتی»های سیاساای ایان نویسااندگانْ  تاوان گفاات کااه آنچاه در بیانیااه رو می نیسات. ازایاان

)طباطباایی، « نماید، آگاهانه، جز برای برهم زدن مناسبا  قدر  سنتی تعبیه نشده اسات می
حاال پریشای و گذشاته را  (. این سخن به این معنا است که شاریعتی باا تاریخ312: 1، 2311

دیدن و از آن انتظار اکنون را داشتن، روایتی بر اسااس ایادئولوای زماناه خاود از گذشاته، 
دهاد کاه در مناسابا  تااریخی گذشاته  سازد و به این مسائله اهمیات نمی تاریخ و سنت می

چنین چیزی امکان تحقق و معناداری را داشته است یا نه؟ شریعتی درنیافته باود کاه گذشاته 
نویسی جدید کاه بار پایاه نظاام آگااهی جدیاد تادوین  فاهیم و مقوت  تاریخبا تنقیح م»را 
: 2، 2311دیدن، متفاو  از گذشته را آینده حال فارض کاردن اسات )طباطباایی، « اند شده

11.) 
فاطمة شریعتی با اینکاه دارای ارجاا  تااریخی اسات، »درستی اشاره دارد که  صادقی به

شاود کاه در برابارش، زن  و باه زنای اماروزی تبادیل میکناد. ا قطع ارتباا می« سنت»اما با 
« تخیلاااااای مجلااااااة زن روز، از مااااااد افتاااااااده و منسااااااو  بااااااه نظاااااار رسااااااید

(http://drshariati.org/?p=3063 شریعتی با معکوس کاردن نسابت گذشاته و حاال باه .)

ت وی دنباال عناصاری از سانت اسات کاه بتواناد گرددخ در این بازگشا بازمی« خانه فاطمه»
در چهاره هماه »ایدئولوای مبارزه دائمی خود را پشتیانی کند. شاریعتی درنهایات توانسات 

ای از فاطمااه را پیاادا کنااد.  سااتمدیدگان کااه بعاادها در تاااریخ اساالام بساایار شاادند، هالااه
« شعار خویش داشتندشدگان و همه قربانیان زور و فریب نام فاطمه را  شدگان، پایمال غضب

http://drshariati.org/?p=3063
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 (.111: 12، 2311)شریعتی، 
مواجهه ایدئولوای  شریعتی با جنسیت پیامد مهم دیگری داشات کاه شایساته عطا  

نظر است. در تاریخ اندیشه جنسیت روشن است که زن و بدن زنانه در راستای بساط تجادد 
ایان حاوزه  سیاسی شده بود. شریعتی با تفسیری که از فاطماه و مفااهیم حاوزه جنسایت داد

تر کرد. حجاابی کاه موردقباول شاریعتی قارار گرفات نماادی باود از  شده را سیاسی سیاسی

از عالم شدن به مرحله ایادئولوگ  »داری. انتخاب حجاب  مبارزه زن مسلمان با غرب سرمایه
، 2311اسات )شاریعتی، « صور  مجاهد در آمدن مسئول و مامن باتتر رفتنخ و از دیپمله به

های قوی سیاسی  بر پایه این تصویر حجاب که امری ذاتاً فرهنگی بود، واجد پیام(. 113: 12
 شد و قدر  نسبت به انتخاب یا طرد آن موضع گرفت.

 بندی گیری و جمع نتیجه
شاود کاه مقصاود وی از مقاومات  شکنی از گفتماان جنسایت شاریعتی روشان می با ساخت

ن زن سوم است. خاستگاه ایان راهبارد آگاهانه در برابر هجوم مدرنیسم، مشارکت در ساخت
است که تجدد تقدیر تااریخی انساان معاصار اسات. در نگااه شاریعتی « واقعیت»باور به این 

نیسات. شاریعتی بار پایاه ایان « حقیقات»پذیرش این واقعیت نافی مسئولیت انسان نسبت باه 

نتی و زن مادرن مقدما  تنها راه ممکن و موجه در برابر بحران مدرنیته را فراروی از زن سا
کارگیری انتقاادی تماامی  داند و در این راساتا باه در قالب مشارکت در ساختن زن سوم می

داند. ارزیاابی ایان پاژوهش از  فرآوردهای فرهنگی، دینی و تاریخی تمدن اسلامی تزم می
رغم نقاد غارب و گااهی مدرنیتاه،  . شریعتی علی2طرح شریعتی گویای این نتایج است که 

. مبتنی بار فهام غیرانتقاادی کاه از تجادد و سایطره آن 1سی انتقادی جدی ندارد. شنا تجدد

. 3داناد.  فروشای می دارد، هرگونه تفکر درباره امکان طرد تجدد و لاو در افاق دور را خیال
ناماد، جاایی در دنیاای  شایعی می« رنسانس»نقطه عزیمت شریعتی در سفری که خود آن را 

هایی که از دنیای سانت دارد، روایات رایاج علاوم  ستایش رغم . شریعتی علی1تجدد است. 
های  پذیرد و از این نکته غافال اسات کاه رواباط اجتمااعی و سانت اجتماعی از سنت را می

. شریعتی در بازگشات 1کند.  اجتماعی نوعی خاپ از اندیشیدن و رفتار کردن را ممکن می

یاباد و باا معکاوس  و تااریخ نمی وجه محدود به منطق سنت هیچ به تاریخ و سنت، خود را به
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کردن نسبت گذشته و حال، روایتی امروزی و مبتنای بار ایادئولوای چا  را بار گذشاته و 
هاای انساان  . نقدی که شریعتی از غرب و ستایش فرهناگ و ارزش3کند.  تاریخ تحمیل می

ل آن ای از تجدد که فلسافه اگزیستانسایا شرقی و اسلامی دارد، نقدی است برخاسته از گونه
ی  نو  خودآگاهی معناوی انساانی »ای که به قول خود شریعتی  کند. فلسفه را پشتیبانی می

و فلسفی اروپا در برابر فشار نظم مادی و زنادگی مصارفی پلیاد و متحجاری کاه بار غارب 

گرفته، هرچناد کلیات طارح شاریعتی را  نقادهای صاور   است. بار پایاه« کند حکومت می
تری  نسات، ولای بایساتی باه ابعااد گفتماانی طارح وی نظار جادیتواند معتبر دا همچنان می

 داشت.
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